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*   عزت الله مولايى نيا
**       عبدالعزيز صوفى زاده

چكيده:
شيده نيستى پوهشگرآن بر هيچ پژوم بلاغى در فهم و تفسير قرنقش حياتى علو
اض بلاغى آن در بين مسائل بلاغـى از اسـالـيـب-ب قصـر و اغـرو بلاغت اسلـو

 يس@هد.از آنجا كه سورايى دارآن كريم نقش بسزآمد و در فهم دقيق قرجذاب،كار
(ع) أهل بيت عصمـت@هد عنايت ويژد خيمه آن و مورن عموآن كريم و ستوقلب قر

موز اساليبهش پيشرو به منظور دستيابى به دقايق و نكات و حقايق مراست،پژو
اض بلاغى آن به نتائج وسى دقيق اغر يس سامان يافته،ضمن برر@هقصر در سور

ه-اىهش ويژن پژوه بر اين-كه تاكنـوه-اى دست يافته است،علاودهاى تـازدستاور
فته است.صه انجام نگردر خور تحقيق در اين عر

 يس.@هه-هاى قصر،سوراض بلاغى،شيوب،اغرقصر،اسلوه�ها:اژكليد و
مقدمه

هشى شيعه در-گذشته،اكز علمى،پژوآن كريم در مراض بلاغى قرسى اغربحث و برر
ده،ليكن،دست خيانت مخالفين در-گذرآنى بوه قرگ حوزان بزرهشگرجه عميق پژود تومور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى زبان و ادبيات عربى ـ عضو هيأت علمى دانشگاه قم.* دكتر

شد زبان و ادبيات عربى دانشگاه قم.شناسى ار** كار
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انيدن،ده-اند،با سوزدى آن،تلاش كران به نابومت داشته-اند،با تمام تومان كه دست به حكوز
هى امروزآن-پژواكز قرده-اند و مرا از بين برب ما راث مكتوه-ها،ميربه آب ريختن و ديگر شيو

عات-ضوآن،نسبت به ديگر موهش-هاى ادبى قرداخته-اند به حدى كه پژوهم كمتر بدان پر
م بلاغى بهم ادبى به-طور كلى و علوآن،چيز قابل ذكر نمى-باشد.با عنايت به نقش علوقر

الا،جديد،بههشى وه يس،پژواض بلاغى أساليب قصر در سورسى اغره،بحث،بررويژ
اسى گذراند ايفاء نمايد.با بررا مى-توگى ره از آن،نقش بزرّده و در كشa مقاصد اللروز بو
اجعهن آن بحث،با مراموق قصر،شناسايى و پيراع طرد از انو-مور١٨كه،ه مبارده اين سورو فشر

فته و نكته-ها و يافته-هاى بسيارسى دقيقى انجام گـرآنى،تفاسير علمى-برربه منابع ادب قر
د.آن مى-گذرهيختگان قرصه تفسير ادبى به دست آمده كه از نظر فره-اى در عرتاز

اض بلاغىن و اغرناگوق گواع و طرسى أساليب قصر،انوپيش از آن كه به بحث،برر
ا از مباحث مقدماتىتاه و گذرسى كودازيم،ناگزيريم يك بررآنى،ادبى،بپرم قرآن از نگاه علو

هسورالاى أساليب قصرمينه دقيق،مقاصد وم بلاغى داشته باشيم تا زأساليب قصر در علو
دد.اهم گرانسنگ فرهيختگان گراى فريس بر

شد يافته وده و در جايگاه بسيار عظيمى-رآن عظيم الشأن تجلى نمواسلام در قالب قر
ى،ا از جنبه-هاى-هنردمندان عالم رده و همه خرا تسخير كرب عالم رغرق وانديشه-هاى شر

١ت افكند.بلاغى به شگفتى و حير

ندى و هدايتـىاى خاكيان و نور خـداوندى برشن خـداواه روآن كريم هدايـت و ر قر
هاى دينى و دنيايى بشرى است؛ كه همه نيازاگيرن و شريعتى جاويدان و فرآسمانى و قانو

اهم ساخته است.ا فرر
اندگى راگير و همه جنبه-هاى زآن،كتابى است كامل و سيستمى-است فربى گمان قر

متى و صلح و جنگن امور اعتقادى،عبادى و اخلاقى،اقتصادى و كسب و حكو ـهمچو
فته است.ا گرا فرابط بين المللى ـ رو در امور و كار سياسى و رو

اى بيان و تشريع همـهد برل كرا نازند آن رآن كتاب كاملى است،كه خـداواين قـربنابر
دند.كتاب حكيمى-كه در نهايتدمانى؛ كه به آن ايمان آورحمت و هدايت مراشياء،جهت ر

د.پس جاى شگفتىاه نداردمندى و حكمت،هيچ كاستى و نقصان و اختلافى در آن رخر
ات آن،حاصلى دستورگيرى در نهايت،به جز با هدايت و به-كارنيست،كه سعادت بشر
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سائـىفت جامعه از هر شرور و نـارن رمان و بـرواه حل و نسخـه درآن تنها ردد.قرنمى-گـر

ËÓ½ÔMÓeÒ‰Ôد:«مواست.چنان-كه فر sÓ
« ÚIÔdÚÊ¬
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 KÚLÔRÚ
MsOÓË Ó¹ ôÓeb¹ÔE
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٣ايد.فت علم بر اعجاز آن مى-افزه جاويدان اسلام است كه پيشرآن كريم معجزقر

ه-هاى جديد و فصاحت مطلقه اى است از جنبه-هاى بلاغى كه شيوآن كريم معجزقر
دندند از آورم از لحاظ زبانى بـوسا تريـن قـودش  تا آنجا كه قريش كـه  رو منحصر بـه فـر

ان مانده است.ى با آن ناتوان گشت و تا امروز هم بشر در همآوراى آن ناتومانندى بر
صيa سخن گوينده استسيدن به پايان و در اصطلاح:توبلاغت در لغت يعنى:ر

عايت-- فصاحتنده با رحى شنوضعيت روى آن با وى:بلاغت در گفتار:همسان سازو به تعبير
ى است در نفس كه اوصيت پايداردر كلام است اما بلاغت متكلم صفت يا ملكه يا خصو

٤د.انمند مى-سازا در تاليa كلام بليغ تور

ان باان تبادر مى-نمايد اين-كه مى-تـوهشگرى ديگر آنچه كه در آغاز به ذهن پـژواز سو
(ص)مهش با تكيه بر اين سخن پيامبر اكرد و اين پژوآن پى ببرار اعجاز قرشى عميق به اسرنگر

٥مه».ّآن و علكم من تعلم القرمايد:«خيراست كه مى-فر

آن و تعمق در آيات آن بر هر شخصىى قراگيرديدى باقى نمى-ماند كه فراز اين رو تر
دهش بحث خواجب است.دليل اين-كه اين پژوآن باشد وم قرى از علوه-گيركه به دنبال بهر

حى مطرهش،با عمق بيشترهش عنصر معانى داد،اين است كه:پـژوا اختصاص به پژور
اا فرد،و مباحث بسيار زيادى رد و علم معانى از عناصر مهم بلاغت به شمـار مـى-روشو

ب قصر است.د و يكى از آنها اسلومى-گير
هشى باه يس» اين است كه پژوم قصر در سورع:«مفهـوضوسى موعلت گزينش برر

د.م معانى به شمار-مى-روه علومرى ديگر قصر اززفته،از سوت نگرن صورن تاكنواين مضمو
سايى آن به شمارايى و رار بلاغى و شيوآن كريم و اسره-هاى شناخت اعجاز قرو آن از شيو

ندستى نسبت به مفاهيم آن-ندارى از مسلمانان شناخت درد.اما با كمال تاسa،بسيارمى-رو
ك و فهم صحيـح از آيـاتانند و اين باعث عـدم درك و شناخت مـى-خـون درا بدوو آن ر

ا تضميند رى كلام خوك و تعالى حفظ و پاسدارند تباردد.از اين رو خداودگار مى-گرپرور
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[½]½ UÓ×ÚsÔ½ Óe≈مايد:«ده مى-فرنموÚMÓc
« UÒ-ÚdÓË Ó≈½]
 UÓtÔ
 Ó×Ó/UEÔÊuÓ «،شارد يك گز،و اين خو)١٥/٩-(الحجر
د كهجه دارامى-تواننده  گرت خوو پيشگويى از آينده و يك اعجاز ديگر است.در هر صور

كه يس مبار@هدد.و سورار ادبى آن مى-گرآن،باعث شناخت اسـرهش از جنبه بلاغى قرپژو
ادمندى مى-باشد.چرن و سوناگوه-هاى گوع قصر و شيوم متنوشمندى با مفهواى آيات ارزدار

ديده است.و-و پاسخ قاطع آن ذكر گر(ص)د ّت محمى حضره بيان انكار پيامبركه در اين سور
جهى و تود كه جهت گيرانا مى-سازا توهشگر رآنى  است كه پژواين پديده از پديده-هاى قر

هش بلاغتتاه سخن اين-كه پژود.و كوم قصر بگيرن اهميت شناخت مفهواموا پيرعميقى ر
آنىان قرهشگرعات مهمى-است كه باعث تحريك پژوضوه يس از موب قصر در سوراسلو

دد.آن مى-گرع قصر در ديگر سور قرضودر مو
د وسيدن و پايان يك شىء است،فلان شخص به مقصـواين بلاغت در لغـت ربنابر

سيد.بلاغـتسيد.و مسافر به شهر بالغ شد؛يعنى:به آنـجـا رهدفش بالغ شد؛يعنـى:ر
٦يك شىء يعنى پايان آن.

د:بلاغت در اصطلاح اهالى علم بلاغت به دو قسم تقسيم مى-شو
٧نده باشد.ال شنودن،مطابق احوسا بوكلام بليغ:كلامى-است كه در عين رأ:

ه و مقتضاى حال آنه اى ويژعى است كه باعث گفتار به شيوضونده موال شنواما احو
اقعيت باشد.يعنى:بر حسبابر وى است كه برشخص مى-باشد.و مقضاى حال آن چيز

نده نمى-يابد مگـرال شنوه اى خاص باشد و مطابقتى بـا احـونده به شيوال شنـونياز و احو
٨اتب فهم آنان باشد.اساس مرندگان و برل شنواين-كه مطابق عقو

ابر مقتضاىكيب بندى كلام مناسبى براند ترگوينده بليغ:گوينده-اى  است كه بتوب:
ائه دهد.نده ارحال شنو

سا است.تى راضح با عبارشمند و شفاف و وى معناى ارزگيرپس بلاغت:به كار
ندگان بـاار معنا در دل شنـوا به ابلاغ و استقـران بلاغـت ردر يك جمع بندى مـى-تـو

د.صيa نمونه كه در دل گوينده نقش بسته است،توسا آن-گوات فصيح و رعبار
ار الجهـالات،كشa عـود:«البلاغة:هى إيضاح الملتـبـسـات وموفـر (ع) منانأمير مـو

دنشيدگى-هاى كلام و از بيـن بـردن پوشن نمـوات؛بلاغت رون من العبـار ما يكوبأسهـل
٩تهاست».جهل و نادانى با ساده ترين عبار
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ده اند:ا به سه شاخه تقسيم كرعلم بلاغت ر
د كه مطابقال لفظ عربى شناخته مى-شو آن احو@اسطه-:علم معانى علمى-است كه به وأ

نده باشد.دانسته شد كه پايه علم معانى تاكيد به اداى كلام به مقتضاىبا مقتضاى حال شنو
١٠د.د دارجود و در سياق كلام واين بلاغى  كه از آن استنباط مى-شواه قرد به همرحال دار

دد؛ى-مى-گـرى دور:علم بيان علمى-است ،كه در آن از پيـچـيـدگـى-هـاى مـعـنـوب
١١اضح باشد.د نظر واى دلالت به معناى مورد كه كلام بريعنى:تلاش مى-شو

ه-هاى مختلفى از جمله تشبيه و مجـاز وعلم بيان علمى-است كه معانى كلام به شيو
١٢دد.كنايه ادا مى-گر

ه-هاى متعـددى جهت اداى معنا با شيـواره شد علم بيان ابـزنه كه قبلا اشـارهمان-گـو
است از قبيل تشبيه و مجاز و كنايه كه مطالعه علم معانى باعث اداى كلام به مقتضاى-حال

د و قرينه-هاىاض بلاغى كه از سياق كلام فهميده مى-شوعايت اغرد،البته با رنده مى-شوشنو
د و نهدازد كه نه علم بيان بدان مى-پرد دارجوى از بلاغت ود.جنبه ديگرد دارجوكلامى-كه و

فته و مشتق از اين گفته استگرى برعلم معانى و آن علم بديع است.بديع از لحاظ لغـو
١٣د.ا ابداع كركه:فلان شى ر

م قصرمفهو
�نددن است.خداوى كردن و يك جا نگه دارد كر:قصر در لغت به معنى محدوتعري


ŠÔ—uÏمايد:«ك و تعالى مى-فرتبار ÓIÚBÔ—uÓ «Ï/ 
« wÚ3OÓÂU-«در اصطلاح اختصاص)٥٥/٧٢حمن،(الر.
ه اى معين مى-باشد.فهو تخصـيـص شـىء بـشـىء أى:يك شىء به شيئى ديگر بـه شـيـو

ق الأربعة،من النفى و الاستثناءف بصفة بطريق من الطرصوف او موصوتخصيص صفة بمو
١٥ى است.نفى آن از ديگردن حكمى-در كلام و.يا ثابت كر١٤و غير ذلك

د كه قصر اختصاص حكمى-است به آنچه در كلام مـى-آيـد وشن مى-شـواز اينجا رو
ه-ها.ه-اى از شيوى به شيونفى آن از ديگر

:.از جمله١٦ه-هائى است اى شيو:قصر داره�هاى قصرشيو

ËÓاستثناء؛ماننـد:«.نفى و١Ó
« UÚ×ÓOÓ…UÔb
« ½̂ÚOÓ≈ U
 ôÓ²ÓŸUÏ«و مى-گويى:به جز)١٣/٢٦عد،-(الر 

ىار داده ايم.پيروزد تلاشگر قرا در اينجا اختصاصى فرى رد.پيروزنده نمى-شوتلاشگر بر
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١٧اينجا آمده مقصور عليه مى-باشد.در اينجا مقصور مى-باشد.آنچه بعد از« إلا» در


½]LÓ¹ UÓ²ÓcÓ-]d?Ô√ Ô≈ما»-ماننـد آيـه:«ّ.«إن٢ËÔ
_« uÚ³Ó»U -«ّما الدخان ضـارّ-يا «ان)١٣/١٩عد،(الـر«
الدخان در اينجا مقصور و ضار مقصور عليه است.

دىد و سود ضرر دار لا نافع؛دوّ.عطa به «لا» بعد از اثبات، مانند:الدخان ضار٣
ار داده-ايم.پس آنچه قبل از-«لا»آمده،مقصور عليها مقصور به صفت ضرر قرد رد.دوندار

است.
مثل:ما.عطa به-«لكن»-يا-«بل»-بعد از نفى.مانند:ما حسان قائد لكـن شـاعـر.و٤

آنچه بعـد ازاى حسان است وحسان قائد بل شاعر.در اينجا مقصور ما صفـت شـعـر بـر
«لكن »-يا-«بل»-آمده،مقصور عليه است.

َاكَّيِإَ وُدُبْعَ نَاكَّيِإند:«خر بيايد،مانند اين سخن خـداوم است مـؤتقديم آنچه  لاز٥.
اد تلاشگرا به افرست داشتن رم،دوست دارا دوان ر،و مى-گويى:تلاشگر)١/٥(فاتحه،»ينعِتَسْنَ

آنچه در مقدمه آمده مقصور عليه است.ديم،ومنحصر كر
:«الدين (ص)لام مانند:اللهم أنت الملك،و يا گفته پيامبر٦.تعريa مسند به الa و

١٨النصيحة».

داديم پس هيچ پادشاهـى دراردگار قرا قصر به پروردر اينجا صفت ملك يا پادشـاه ر
ا به نصيحت.م دين رديم مفهود و همچنين قصر كرد ندارجواقعيت وو


ÔqÚ≈ ½]LÓ¹ UÔŠuÓ≈ v<ما بالفتح:« ّ.أن٧Ów]√ Ó½]LÓ≈ U
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ÓtÏË ÓŠ«bÏ/ ÓNÓqÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ
 Ô)ÚKLÔÊuÓ «،٢١(الانبياء/

١٠٨.(


ÓK/.ضمير منفصل:«٨U]tÔ¼ ÔuÓ
« ÚuÓ
w ̂-«٤٢/٩ى ،(الشور.(

).٢٧/٣٦ (النمل،»ÐÓqÚ√ Ó½Ú²ÔrÚÐ NÓb¹]²JÔrÚð ÓHÚdÓŠÔÊu.تقديم مسند اليه:«٩


.تقديم مسند:«١٠ÓJÔrÚœ M¹ÔJÔrÚË Ó
wÓœ s¹-«١٠٩/٦ن،(الكافرو.(


K.ذكر مسند اليه:« ١١«]tÔ¹ Ó³Ú)ÔjÔd
« Ò“Ú‚Ó-«١٣/٢٦عد،(الر.(


Kء از جمله:«.بيان هر دو جز١٢«]tÔB
« ]LÓbÔå١١٣/٣حيد،-(التو.(

.تاكيد مسند إليه با كلمه نفس يا عين:«جاء زيد نفسه».١٣

ÊÚ¼ ÓcÓÊ« ≈سيله إن و لام تأكيد«.تأكيد در جمله به و١٤ Ó)ÓŠUdÓÊ« -«،٢٠/٦٣(طه.(


ËÓف كلمه «.قلب بعض حرو١٥«]cs¹Ół« Ú²ÓMÓ³ÔD
« «u]žUÔ uÓ√ ÓÊÚ¹ ÓFÚ³ÔbÔ¼ËÓ U«٣٩/١٧مر،-(الز.(
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١٩اب:«زيد قائم أو قائد»..مانند كلمه-«قائم»-در جو١٦

تند از:ف هستند و آنها عبارتاى آنها معروه-هاى قبلى چهارو از شيو
.قصر با نفى و استثناء  كه مقصور عليه بعد از ادات استثناء مى-آيد مانند:«ما يمسكهما١

ه».ّه و البغض فى اللّ فى اللّ الحب˙ه» و«هل الدين اّ الل˙ه يا لا إله اّ الل˙ا

½]LÓ¹ UÓ3ÚAÓK≈خر است مانند:«ما:كه مقصور عليه هميشه مؤّ.قصر با إن٢« v]tÓ
 sÚŽ ³ÓœUÁ


«ÚFÔKÓLÓ¡UÔ  «،٣٥/٢٨(فاطر.(

فه عطa به حـرف عطa:لا،بل،لكن.و مقصور عليه اگر شـيـو.قصر با حـرو٣
ف-«بل»-يا «لكن»«لا» باشد،مقصور مقابل آنچه بعد از آن مى-آيد،است.و اگر قصر به حر


ËÓكة لا ثابتة » يا «ض متحرباشد،مقصور عليه،بعد از آنهاست،مانـنـد:«الأرÓ— U?Ó
ÓOÚXÓ≈ –Ú

—Ó
ÓOÚXÓË Ó
ÓJ?s]K
« ]tÓ— Ó
Óv?«،٨/١٧-(الانفال(» و يا ËÓð ôÓ×?Ú)Ó³Ós]
« ]c?s¹Ó> Ô²KÔ/ «u?Ý wÓ³qOK?
« ]t√ Ó
ÚuÓð«ÎÐ UÓq?Ú

√ÓŠÚOÓ¡UÏŽ MÚbÓ— ÓÐÒNrÚ¹ ÔdÚ“Ó>ÔÊuÓ -«٣/١٦٩ان،(آل عمر(.
Ëò ÓŽÓKÓvه التأخير بيايد و در اينجا مقصور عليه مقدم است مانند:ّ.قصر با تقديم ما حق٤

K
«]t/ ÓKÚOÓ²ÓuÓ-]q
« ÚLÔRÚ
MÔÊuÓ «و « )٣/١٢٢ان،-(آل عمر ËÓ/– wÓ
pÓ/ ÓKÚOÓ²ÓMÓ/UÓf
« ÚLÔ²ÓMÓ/U)ÔÊuÓ «،٨٣/٢٦(المطففين(.
دد كهاقعيت: و آن به دو قسم تقسيم مى-گرل:تقسيم قصر از لحاظ واوتقسيم قصر:

تند از:عبار
ع قصر درف بر صفت كه اين نوصونه است،قصر مو.قصر حقيقى:و اين بر دو گو١

ه ؛نيست خدايـىّالل˙ف مانند:«لاإله إصو.-و قصر صفت بر مـو٢٠دآن كريم مثال ندارقر
اره ادات استثنا بين مسند و مسند إليه قرند يكى است»و در اين شيوبجز او»و «هماناخداو

فته است.گر
ح است؛دن به شى ء خاصى مطـر٢.قصر إضافى:و اختصاص  در آن،اضافه  كـر


ËÓمانند:«Ó
 UÔ×ÓL]bÏ≈ — ôÓÝÔ‰uÏ «ل» نسبتسوفته،«رت گر؛در اينجا قصر صور)٣/١٤٤ان، (آل عمر
ل خداست.سو-تنها ر(ص)صاف ديگر است؛يعنى:محمد مصطفى-به  شخص ديگر و او

ع قصر بهد به نام قصر حقيقى ادعائى و اين نود دارجوى از قصر حقيقى وع ديگرو نو
د كه غير از مقصور عليه هيچ يك از صفات ديگره مبالغه مى-آيد يعنى:ادعاء مى-شوشيو
د.مانند:شى ندارارز

ا ذهبت أخلاقهم ذهبوّما الأمم الأخلاق ما بقيت                             فإن همّإن
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و مقصور در اينجا الأمم و مقصور عليه الأخلاق است و به جز اخلاق هيچ صفتى
د و اين يك امر ادعائى است كه اساس آن مبالغه است.در بقاى امت نقش حياتى ندار

د:، مقصور و مقصـورف دارفين قصر:قصر دو طـرم:تقسيم قصر از لحـاظ طـردو
د:عليه،و قصر چه حقيقى يا اضافى به دو قسم تقسم مى-شو

فش باشد وصوابسته و مقيد به مـوف ،و آن اين-كه صفت وصوأ:قصر صفت بر مـو
قازحقيقى:«لا ر.مثال از قصـر٢١دداختصاص يافته به آن.و غير از آن بدان متصa نگـر


ËÓه ».و اضافى:«ّ الل˙إÓ
 UÔ×ÓL]bÏ≈ — ôÓÝÔ‰uÏ> ÓbÚš ÓKÓXÚ
 sÚ> Ó³ÚKtd
« ^ÝÔqÔ-«٣/١٤٤ان،(آل عمر(.
ف مقيد به صفت باشد و اختصـاصـى آنصوصفت،يعنى:موف بـرصوب:قصر مو

ى به جز شىء» يعنى:اين-كه صفت ديگرّ خالق كل˙ه إّباشد.مانند:قصر حقيقى:«ما الل
٢٢عا و مبالغه.ّد مگر با ادع مصداقى ندارقوع از قصر واى او نيست و اين نواين بر

تند از:د و آنها عبارع بر حسب مخاطب تقسيم مى-شوم:قصر اضافى  كه به سه نوسو

½]LÓK ≈اد:مى-گويد:«١.قصر إفر« U]tÔ≈ 
ÓtÏË ÓŠ«bÏ -«،مخاطب كسى است كه) ٤/١٧١(النساء

ما حسان شاعر؛اگر مخاطبّستان و مسيحيان.و إند،مانند:بت پراعتقاد به تعدد الهه دار
ايى باشد.مانرواك حسان در دو صفت شعر و فرمعتقد به اشتر

مخاطب معتقد به اثبات حكم به كسى غير از كسى كه متكلم حكم٢.قصر قلب:اگر

Ó<اى او اثبات مى-نمايد.ماننـد آيـه:«ا بررUÔ≈ «u½]LÓ½ UÓ×?ÚsÔ
 ÔBÚK×ÔÊuÓ√¿ Ó≈ ô½]NÔr?Ú¼ ÔrÔ
« ÚLÔHÚ)bÔÊËÓ

ËÓ
ÓJ sÚ¹ ôÓAÚFÔdÔÊËÓ -«١٢و٢/١١ة،(البقر.(

د آيد كه نداند كدام صفت شـامـلجوديدى در مخاطب بـه و٣.قصر تعيين:اگـر تـر
ف--قضيهدد به تعبير ديگر،مخاطب در قصر تعيين كسى است كه هر دو طرمسند اليه مى-گر


Ë Óايش يكسان است،مانند:«برÓ√ UÓ½ÚeÓ‰Ód
« ]ŠÚLÓsÔ
 sÚý ÓwÚ¡Ì≈ ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ ð ôÓJÚcÐÔÊu «،؛)٣٦/١٥(يس
ا به آنانلان صادقند و يا كاذب آنگاه با قصر تعيينى كذب رسودند كه آيا ردد بون آنان مرچو

٢٣نسبت دادند.

لشن است اين-كه قصر بين مبتدا و خبر و فعل و فاعل ،و بين فاعل و مفعوآنچه رو
د.اقع مى-شول و متعلقات آن وو بين معمو

ى -تعالى::اصل در قصر تخصيص يا حصر ياتأكيد است.مانند اين سخن-بارايدقصرفو
»ËÓ
Ó
« UÚ×ÓOÓ…UÔb
« ½̂ÚOÓ/ Ušü« wdÓ…≈ 
 ôÓ²ÓŸU«١٣/٢٦عد، (الر.(
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ترين شان چهار ساختـارده ساختار و قالب است. مشـهـوراى پانزب قصـر داراسلو
هّ و بل و لكن و يا تقديـم مـاحـق˙تند از:إنما،نفى و استثنـاء،عـطـa بـه ااست كه عبـار

تست از:ائد آن عباراست و فوالتأخير
٢٤تبط با آن.تخصيص؛يعنى:آنچه اختصاصى يك شىء باشد و مر١.تخصيص:

اى  نفى و استثناء،يا عطa با بل،و لكن،و لا،يا تقديمتخصيص:ممكن است بر

½]LÓK≈ما بيايد.مثال:«ّما حقه التأخير،يا إن« U]tÔ≈ 
ÓtÏË ÓŠ«bÏ«،انه به عنوّتخصيص الل) ٤/١٧١(النساء

٢٥د.اى كسى كه اعتقاد به چند خدايى داراحد برخدايى و

اى مقيدد و به آن مقيد است و يا برتست از آنچه بدان احاطه دار:و آن عبار٢.حصر
ى بر چيز ديگر باشد.دن چيزكر

اى نفى و استثناء باشد يا عطa به بل و لكن و لا و يا تقديم ماحصر ممكن است بر
ديم،«حصر كر)١/٥-(الفاتحه،»ينِعَتْسَ نَاكَّيِإَ وُدُبْعَ نَاكَّيِإما.مثال:«ّه التأخير باشد و يـا إنّحق

ى».ا تنها از او و به او و نه ديگرى جستن رعبادت و يار
ا تحكيم بخشيده و تقويت نمايد.؛يعنى:اسناد جمله ر٣. تأكيد

اى نفى يا استثناء باشد ،يا  عطa با بل و لكن و لا و يا تقديم ماتأكيد:ممكن است بر

ÊÚ- Ó½UÓXÚ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î/ ÓS–Ó¼ «ÔrÚš Ó≈ما.مثال:«ّه التأخيرباشد و يا إنّحقUbÔÊËÓ -«،٣٦/٢٩(يس(

دهموند ساده و آسان است تأكيد فرد خداوع نزضواى اين-كه موا با يك فرياد براقعه قيامت رو
٢٦است.

امش و از باب تفعيل است و ممكن است  تسليه:تسليت از ريشه  سلو:آر. تسليه٤
اى  نفى و استثناء،يا عطa با بلندگان باشد.و ممكن است برد متكلم و يا شنواى خوبر


ËÓه التأخير يا إنما باشد.مانند:«ّو لكن و لا يا تقديم ما حقÓŽ UÓKÓOÚMÓ≈ U
« ôÚ³Ó⁄öÔ
« ÚLÔ³sOÔ «،٣٦/١٧(يس(

مى-دهد. تخصيص -است كه معناى تخصيص-(ع)د انبياءاى خوتسليه در اينجا  تسليه نفس  بـر
»ŽÓKÓOÚMÓU«نيست مگر نسبت به-«(ع)د انبياء-اى نفس خو تسليت بر-
«Ú³Ó⁄öÔ
« ÚLÔ³sO.«٢٧

٢٨ى.جيح و تفضيل شيئى بر ديگر: مبالغه يعنى تر. مبالغه٥

اى  نفى و استثناء يا عطa با بل و لكن  و لا و يا تقديم ما حقهمبالغه:ممكن است بر

½]LÓ≈التأخير يا إنما باشد.مثـال:«« UÚLÔAÚd-ÔÊuÓ½ Ó−ÓfÏ -«،قصر صفت نجاست به)٩/٢٨(التوبـة 
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½]LÓ¹ UÔdb¹Ô≈اى آنها.«جايگاه مبالغه صفت بـرن دركواى مشركان مفيد تخصيص است برمشر

K
«]t?Ô
 OÔcÚ¼V?ÓŽ ÓMÚJÔr?Ôd
« ÒłÚfÓ√ Ó¼Úq?Ó
« Ú³ÓOÚX?  «ت از قصر صفت پاكـى و طـهـار)٣٣/٣٣اب،(الاحز
اى آنان در جايگاه مبالغه.،مفيد تخصيص است بر(ع)تجس به اهل بيت عصمت و طهارر

٢٩ تطهير هم تخصيص است هم حصر،و هم تاكيد.@البته آيه

ه ياسينگى�هاى سورويژ
ع-هاىضوه مواى هشتاد و سه آيه مى-باشد.اين سورده و دارى بوّه اى مكه يس سورسور
لانسونده شدن،و داستان قريه اى كه رد؛ از جمله ايمان به معاد و زمى-گيرا در براساسى ر

ظ يس با فتحه و با علامتّ العالمين.تلفّبدند،و دلالت-هايى از يكتايى را تكذيب مى-كرر
ند بافع و با ضمه مى-باشد؛بدين جهت،يس ناميده شده كه خداوه و با رنصب،و با كسر

ه با آن نشان دهنده إعجاز آن است.ع سورده است.و شروع نموا شروه رآن سور
ند  است كـهد خداوه اى با نام عظـيـم در نـزآن سورقرمايـد:«در-مى-فـر(ص)هّل الـلسور

٣٠ه يس»-است».د و آن «سوراقع مى-شود شفاعت واننده-اش روز قيامت مورخو

مذىفته از سخنان  ترگرد.برى دارآن عظيم است و فضيلت-هاى بيشماريس قلب قر
اندآن يس است و هر كس يس بخود و قلب قرمى-از حديث أنس:« هر شيئى قلبى داردارو

ف اماميه همن از طر.كه اين مضمو٣١ايش مى-نويسد»ابرآن رائت قراب ده بار قرند ثوخداو
شد آمرزاند مورد شده است.از أبى قلابة نقل شده است كه گفت:هر كس يس بخـوارو
ا درد.و هر كس آنرگ بر او آسان شواند مرده اى بخود مرا در نزد و هر كس آن راقع مى-شوو
اد.و هر كس آنرايمان بر او آسان شـود زاند درضع حمل است بخـونى كه در حـال ود زنز

٣٢انده است.ده بار خوا يازآن راند گويا قربخو

ه «يس»-وند سور-نقل شده آن است كه خداو(ص)ل سوت راز فضيلت-هاى آن كه از حضر
شتگـانانده است.پس آنگاه كه فرمين خـوار سال قبل از خلقت آسمان-هـا و زا هز«طه» ر

لتدد.منزل گره بر آنها نازلت نيكو جايگاه امتى است كه اين سورا شنيدند گفتند:منزآن رقر
ار زبان-هايى است؛اوه باشد.چه نيكى سزبرين جايگاه سينه-هايى است كه حامل اين سور

دند:مو-نقل شده كه-فـر(ص)ه ّل اللسوه تكلم مى-كنند و از معقل بن يسار از ركه با اين سور
ت باشد،مگـر آن كـهاند كه طالـب آخـرا نمى-خـوآن است كسـى آن ره يس قلـب قـر«سور
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٣٣انيد».دگانتان بخوا بر مردند آن رمود.سپس فرگناهانش آمرزيده شو

اى قصر هستند:ه يس دارآياتى كه در سور
١».≈½]LÓð UÔMÚc—Ô
 Ósð« ]³ÓlÓc
« Ò-ÚdÓË ÓšÓAwÓd
« ]ŠÚLÓsÓÐ 
UÚGÓOÚV/ Ó³ÓAÒdÚÁÔÐ LÓGÚHdÓ…ÌË Ó√ÓłÚdÌ- Ódr¹Ì)-«١١.(

ما؛فائده:تخصيص. ----ّش:إنرو
٢».>Ó
UÔ
 «uÓ√ UÓ½Ú²Ôr?Ú≈ Ð ôÓAÓdÏ
 ¦ÚKÔMÓË UÓ
Ó√ UÓ½Úe?Ó‰Ód
« ]ŠÚLÓsÔ
 sÚý ÓwÚ¡Ì≈ ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ ð ôÓJ?ÚcÐÔÊuÓ)-«١٥.(

»؛فائده:تأكيد. ----˙ش:نفى و استثناء «إن و ارو
٣».ËÓ
ÓŽ UÓKÓOÚMÓ≈ U
« ôÚ³Ó⁄öÔ
« ÚLÔ³sO)-«؛ فائده:تسليه.˙ش:نفى و استثناء «ما و ا). رو١٧«
٤».>Ó
UÔÞ «uÓzUd?Ô-ÔrÚ
 ÓFÓJÔrÚ√ ÓzsÚ– Ô-ÒdÚðÔrÚÐ Óq?Ú√ Ó½Ú²ÔrÚ> ÓuÚÂÏ
 Ô)Úd/ÔÊuÓ)«ش:نفى «بـل»؛). رو١٩

فائده:تخصيص.
٥».ËÓ
Ó
 UwÓ√ ô ÓŽÚ³ÔbÔ
« ]c/ ÍÓDÓdÓ½Ë wÓ≈
ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊuÓ ) «مجرور؛ش:تقديم جار و).رو٢٢

فائده:تخصيص.
٦».≈ÊÚ- Ó½UÓXÚ≈ [ ôÓOÚ×ÓW?ÎË ÓŠ«bÓ…Î/ ÓS–Ó¼ «ÔrÚš Ó
UbÔÊË) «ش:نفى و استثنـاء «إن و).رو٢٩

لا»؛فائده:تأكيد. ----
٧».¹ÓŠ UÓ)ÚdÓ…ÎŽ ÓKÓ
« vÚF³ÓœU
 Ó¹ UÓQÚðNOrÚ
 sÚ— ÓÝÔ‰uÌ≈ - ôÓ½UÔÐ «ut¹ Ó)Ú²ÓNÚezÔÊuÓ)«ش:نفى). رو٣٠

»؛ فائده:حصر. ----ّو استثناء «ما و الا
٨».ËÓ¹¬ÓWÏ
 ÓNÔrÔ—_« Ú÷Ô
« ÚLÓOÚ²?ÓWÔ√ ÓŠÚOÓOÚMÓ¼UÓË UÓ√ÓšÚdÓłÚMÓ
 UMÚN?ÓŠ UÓ³ÒÎ/ UÓLMÚtÔ¹ ÓQÚ-ÔKÔÊuÓ ) «ش:). رو٣٣

تقديم جار و مجرور؛فائده: تخصيص.
٩».ËÓ≈ÊÚ½ ÓAÓQÚ½ ÔGÚd>ÚNÔrÚ/ Ó[ öÓda¹Ó
 ÓNÔrÚË Ó¼ ôÔrÚ¹ ÔMÚIÓcÔÊËÓ) «ش: نفى « إن»؛ فائده:). رو٤٣

تخصيص. ----
١٠».≈— ôÓŠÚLÓWÎ
 M]Ë UÓ
Ó²ÓŽUÎ≈ U
ÓŠ vsO)«؛ فائده:تخصيص.˙ش:استثناء «إ)-.رو٤٤«

----
١١».ËÓ
Óð UÓQÚðNOr?Ú
 sÚ¹¬ ÓWÌ
 sÚ¹¬ Ó U— ÓÐÒNrÚ≈ - ôÓ½UÔŽ «uÓM?ÚNÓ
 UÔFÚd{sOÓ) «ش:نفى و).رو٤٦

»؛فائده:تخصيص.˙استثناء-«ما و ا
١٢».¹ÓAÓ¡UÔK
« ]tÔ√ ÓÞÚFÓLÓtÔ≈ ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ / ô{ wÓ‰ö?Ì
 Ô³sO)-«ش:نفى و استثناء «إن و).رو٤٧

»؛فائده:حصر.˙ا
١٣».
Ó¹ UÓMÚEÔdÔÊËÓ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Îð ÓQÚšÔcÔ¼ÔrÚË Ó¼ÔrÚ¹ Ó3BÒLÔÊuÓ)-«ش: نفى و استثناء). رو٤٩
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»؛ فائده:-تخصيص. ----ّ« ما و الا
١٤».≈ÊÚ- Ó½UÓXÚ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î/ ÓS–Ó¼ «ÔrÚł ÓLlOÏ
 ÓbÓ¹ÚMÓ
 UÔ×ÚCÓdÔÊËÓ)-«ش :نفى ،). رو٥٣

»؛ فائده: تخصيص.˙استثناء « إن و ا
١٥»./Ó
UÚOÓuÚÂÓð ô ÔEÚKÓrÔ½ ÓHÚf?Ïý ÓOÚ¾ÎË UÓð ôÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ 
 ôÓ- UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ)-«ش:نفى و). رو٥٤

»؛فائده:-تخصيص. ----˙استثناء «لا و ا
١٦».ËÓ
ÓŽ UÓK]LÚMÓÁUÔA
« ÒFÚdÓË Ó
Ó¹ UÓMÚ³ÓG
 wÓtÔ≈ ÊÚ¼ ÔuÓ≈ – ô-ÚdÏË Ó>ÔdÚÊ¬Ï
 Ô³sO) «ش:نفى و). رو٦٩

»؛ فائده:تخصيص. ----˙استثنا-«إن و ا
١٧».ËÓ–Ó
]KÚMÓ¼UÓ
 UÓNÔrÚ/ ÓLMÚNÓ— UÓ-ÔÐuÔNÔrÚË Ó
MÚNÓ¹ UÓQÚ-ÔKÔÊuÓ) «ش:تقديم جار و مجرور؛). رو٧٢

فائده:-تخصيص.
١٨».≈½]LÓ√ UÓ
ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ UÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ
 ÓtÔ- ÔsÚ/ ÓOÓJÔÊuÔ ) «ما؛فائده:حصر.ّش:إن). رو٨٢

---
١٩»./Ó)Ô³Ú×ÓÊUÓ
« ]cÐ ÍOÓbÁ
 ÓKÓJÔ uÔ- ÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó≈
ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊuÓ ) «ش :تقديم جار). رو٨٣

و مجرور؛فائده:تخصيص.

 يسIهدى قصر و فايده�هاى آن در سوره�هاى كاربرشيو
١».≈½]LÓð UÔMÚc—Ô
 Ósð« ]³ÓlÓc
« Ò-ÚdÓË ÓšÓAwÓd
« ]ŠÚLÓsÓÐ 
UÚGÓOÚV/ Ó³ÓAÒdÚÁÔÐ LÓGÚHdÓ…ÌË Ó√ÓłÚdÌ- Ódr¹Ì) «١١.(

سائل القصرسيلة من وفى هذه الآية الكريمة يتضمن منها تخصيص أمر بآخر باستعمال و
٣٤« إنما».

ند باشد و درل قصر انذار بر كسى مى-كند  كه تابع يـاد خـداو او@ تخصيص:آيـه@إفاده

س داشته باشد.پس در اينجا انذار مقصور است ،«ند ترخفا از خداوÓsð« ]³ÓlÓc
« Ò-ÚdÓË ÓšÓAwÓ

d
«]ŠÚLÓsÓÐ 
UÚGÓOÚVه-هاى قصر هستند.» مقصور عليه،كه آن دو شيو

و اگر انذار صفتى از صفات بـاشـد.«Ósð« ]³?ÓlÓc
« Ò-ÚdÓË ÓšÓA?wÓd
« ]ŠÚLÓs?Óف اينصو» مو

ف است.بدين معنى كه صفت از اينصوصفت است.قصر در اين آيه قصر صفت بر مو
٣٥ايت نمى-كند.فى ديگر سرصوف به موصومو

ده و-خشيتند بود نسبت به كسى كه تابع ياد خداو  تخصيص انذار مفيد دار@اين آيه افاده
٣٦ا داشته باشد.س او رو تر
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٢ ».>Ó
UÔ
 «uÓ√ UÓ½Ú²ÔrÚ≈ Ð ôÓAÓdÏ
 ¦ÚKÔMÓË UÓ
Ó√ UÓ½ÚeÓ‰Ód
« ]ŠÚLÓsÔ
 sÚý ÓwÚ¡Ì≈ ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ ð ôÓJÚcÐÔÊuÓ)-«١٥--- .(
فته در اينجا،قصره-هاى قصر به كار ر  تأكيد مى-كند و شيو@ب قصر إفادهدر اين آيه اسلو

نفى و إستثناء است.و مقصور عليه بعد از إلا ـ أدات استثناء ـ آمده است.

Ê √Ó½Ú²ÔrÚ≈ Ð ôÓAÓdÏ≈ «@اين منظور از آيهبنابر ¦ÚKÔMÓUسالت باار بر ادعاى ر با اصر(ع)ن انبياء » چو

دند،كه تكذيب كنندگان باى رو به رو بوسالت بشرش رى تكذيب كنندگان از پذيرپافشار
٣٧داندند.ا به آنان بازپس گرشان راراين گفتار اصر

فصوف بر صفت است و آن اين-كه موصوفين آن،قصر موى طرگيرع قصر با در نظرنو
٣٨د و به غير از آن صفت اختصاص نيابد.اى آن صفت نهاده شوان قيدى بربه عنو

» و مقصور-عليهÓ½Ú²ÔrÚ√اقعيت «قصر إضافى» است و مقصور اينجا «حسب وع آن بر و نو
»ÐÓAÓdÏ
 ¦ÚKÔMÓU٣٩ل مى-شد.اى آنها نازسالت نبايد برن انسان-ها مانند ما هستند  ر»است؛يعنى :چو

»ðÓJÚcÐÔÊuÓعليه «مقصور»وÓ½Ú²ÔrÚ√»مقصور در اينجا «ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ ð ôÓJÚcÐÔÊu≈و نيز آيه بعد از آن«
ار داريد و قسمغ اصرى ديگر نيستيد و بر دروغ گويان چيـزبه اين معنا كه شما به جز درو

٤٠آنيد.ده برخور

٣».ËÓ
ÓŽ UÓKÓOÚMÓ≈ U
« ôÚ³Ó⁄öÔ
« ÚLÔ³sO) «١٧---- .(
صه اى-- مخصود و شامل اختصاص شيئى به شيئى ديگر به شيواين آيه دلالت بر قصر دار

٤١است.

٤٢» مفيد تخصيص است.˙ات قصر از جمله«ما» و«إى ادوگيربه كار

دد؛بدين معنى كه ما پايبند عهـد خـود دارجوو از جمله در اين آيه قصر أنفس آنـان و

Óنه كه گفتند:« د همان-گوع دارضوهستيم و تاكيد بر اين موÓŽ UÓKÓOÚMÓ≈ U
« ôÚ³Ó⁄öاجعد رم بو»لاز

دند و نه انتظار رياستا كه نه در پى أجر و پاداشى بود چرت بگيرضعيتشان تأملى صوربه و

د و كلمه «ى بوشان تبليغ و يادآورلى همانا كارداشتند و«ÚLÔ³sOل:دى است: اوار»شامل مو

گاهىم:آشن.دوه و دليل روق آندو با معجزگاهى دادن در تمايز حق از باطل؛يعنى:فرآ
سالتىستاده شده است.بدين معنا كه كافى نيست راى همگان فردادن در تمايز از آنچه بر

شنى از حقسانى در تمايز و روم:اطلاع رد.سوسال شواى يك شخص يا دو شخص اربر
٤٣به هر شكل ممكن.
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»ŽÓKÓOÚMÓU»مقصور و «
«Ú³Ó⁄öÔ
« ÚLÔ³sOق قصر است.» مقصور عليه،و هر دو از طر
٤».>Ó
UÔÞ «uÓzUdÔ-ÔrÚ
 ÓFÓJÔrÚ√ ÓzsÚ– Ô-ÒdÚðÔrÚÐ ÓqÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ> ÓuÚÂÏ
 Ô)Úd/ÔÊu) «١٩---- .(

سايل قصر كه هماند با استفاده از ود دارجوى به امر ديگر ودر اين آيه،تخصيص امر
»در اينجاÓzsÚ– Ô-ÒdÚðÔrÚ√ «@  تخصيص مى-كند.و از آن آيه@اى عطa است »كه افاده«نفى و بل بر


پاسخى به اين گفته آنها«ÓMÓdÚłÔLÓM]JÔrÚعضوفتار مى-كنيد.و اگر اين مونه با ما ر» يعنى:اين-گو

ÐÓqÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ> ÓuÚÂÏدد« شن گرايتـان روشن بره و دليل روبا معجز Ô)Úd/ÔÊuبا شخصى كه به قصد «

دن كسـىدمند كـرشان درد دور مى-سازيد و منظـورا از خـوخدمت به سويتان مـى-آيـد او ر
ن» بدينن حيث تكفـروفود يا«مسرت بگيرم است در حقش بخشندگى صـوراست كه لاز
٤٤شن.ه و دليل رواى ظهور حق با معجزار مى-ورزيد برمعنا كه اصر


Ó½Ú²ÔrÚ> ÓuÚÂÏ√وى در اينجا مقصور اسـت.« كه تذكر يا يادآور Ô)Úd/ÔÊu،مقصور عليه آن «

Ó½Ú²ÔrÚ> ÓuÚÂÏ√وه-هاى قصر هستند.در حالى كه تذكير صفت،«كه آن دو شيو Ô)Úd/ÔÊuف استصو» مو

ف است.بدين معنا كه اين صفت فقط شـامـل ايـنصواين آيه قصر صفت بـر مـودر
. كه آيه مفيد تخصيص در-اينجا٤٥دى نسبت داده نمى-شوف ديگرصوف شده و به موصومو


Ó½Ú²ÔrÚ> ÓuÚÂÏ√تنها نسبت داده شده به«  Ô)Úd/ÔÊu.مى-باشد«
٥».ËÓ
Ó
 UwÓ√ ô ÓŽÚ³ÔbÔ
« ]c/ ÍÓDÓdÓ½Ë wÓ≈
ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊu)«٢٢---- .(

هّفته در آن تقديم ما حقد.و قصر به كار رد دارجوب قصر تخصيص ودر اين آيه اسلو
٤٦ـ استثناء ـ مى-باشد.ّالتأخير است و مقصور عليه بعد از إلا


≈اصل معناى «ÓO?Útð ÔdÚłÓFÔÊuنهند است پس چگوس و اميد شما از خـداو» به معناى تر
د عابدىاى اينكه فرنى»-برجع و گفت-«فطراى همين نگفت و إليه ارستيد.و برا نميپراست كه او ر

گشتشبازند مالك و صاحب اختيار است پس--ن خداوا عبادت مى-كند چوند رديده و خداوگر
٤٧دگار و نه به سبب عبادت.گ داشتن مقام پروراى بزرند نيست مگر برى خداوبه سو

ف است.بدين معنى كه صفتصوفين آن صفت نسبت به موع قصر به اعتبار طرپس نو
٤٨د.فى ديگر نسبت داده نمى-شوصوبه مو

ن »جعـومقصور در اينجا-«تـراقعيت آن،قصر اضافـى اسـت.وع قصر بر حسـب ونو
آن در «إليه-»-است.مقصور عليه ضمير غائب متصل وو

٦».≈ÊÚ- Ó½UÓXÚ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î/ ÓS–Ó¼ «ÔrÚš Ó
UbÔÊË) «٢٩---- .(
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فته اينجاه-هاى قصر به كار ر تأكيد مى-نمايد.و شيو@د و إفادهاين آيه دلالت بر قصر دار
٤٩ ـ أدات استثناء ـ آمده است.˙قصر نفى و استثناء است.و مقصور عليه بعد از إ

ى اصلمخشرده است و به گفته زصيحة» بو˙ اقعة إاصل در اين گفته:«إن كانت الو
ده ونث آورا موده است ليكن به دليل صيحة فعل راحدة»-بو صيحة و˙آن «إن كان الشىء إ

اىدن برع قيامت در يك چشم بـهـم زقوا كه اين جريـان ود.زيرمـواحدة تاكيد فـرا با وآن ر
٥٠دگار بسيار آسان است.پرور

فصوف است و آن اين-كه موصوفين آن قصر صفت بر موع قصر به اعتبار طراين نوبنابر
ع آن بر. و نو٥١سدى نرل آن به صفت ديگره شمومقيد به صفتى باشد و مختص آن و داير

احده»اقعه»-و مقصور عليه-«صيحه واقعيت-«قصر إضافى »-است و مقصور اينجا--«الوحسب و
است.
٧».¹ÓŠ UÓ)ÚdÓ…ÎŽ ÓKÓ
« vÚF³ÓœU
 Ó¹ UÓQÚðNOrÚ
 sÚ— ÓÝÔ‰uÌ≈ - ôÓ½UÔÐ «ut¹ Ó)Ú²ÓNÚezÔÊuÓ) «٣٠---- .(

 حصر مى-كند و ساختار قصر در اينجا قصر نفى و إستثناء است.و@در اين آيه قصر افاده
٥٢ـ أدات استثناء ـ آمده است.˙مقصور عليه بعد ازإ


ى ضمير در-«مخشـراصل مطلب بنا بر گفـتـه زÓ¹ UÓQ?ÚðNOrم حبيـب»-ممكن است به قـو
اءد استهزستادگان سه گانه به سويشان مى-آمدند مورا كه از فردد.يعنى:آنچه رنجار باز گر

»-ليكن بنا بـر- ôÓ½U?ÔÐ «ut¹ Ó)Ú²ÓNÚezÔÊuÓ≈د-«نه كه نص آيه بدان دلالت دارار مى-دادند همان-گـوقر
٥٣ داشتند.(ع)ار بر تكذيب انبياء ى كه اصردد به كفارمى-گرى ضمير برازنگاه فخر ر

ف است بدين معنا كهصوفين آن قصر صفت بر مـوفتن طرع قصر بادر نظر گرپس نو
٥٤ى تعدى كند.ف ديگرصود به موف خوصوصفت از مو


¹ÓQÚðNOrÚاقعيت «قصر اضافى »و مقصور در اينجا«حسب وع آن برنو sÚ— ÓÝÔ‰uÌمى-باشد «
».Ó½UÔÐ «ut¹ Ó)Ú²ÓNÚezÔÊuÓ-و مقصور عليه «

٨».ËÓ¹¬ÓWÏ
 ÓNÔrÔ—_« Ú÷Ô
« ÚLÓOÚ²ÓWÔ√ ÓŠÚOÓOÚMÓ¼UÓË UÓ√ÓšÚdÓłÚMÓ
 UMÚNÓŠ UÓ³ÒÎ/ UÓLMÚtÔ¹ ÓQÚ-ÔKÔÊuÓ ) «٣٣---- (
فتهه قصر به كار رفته است  و شيو  تخصيص مى-كند به كار ر@در اين آيه قصر كه افاده

 ـآمده است.˙ه التأخير است و مقصور عليه بعد از إّدر اينجا تقديم ما حق  ـأدات استثناء   ٥٥

ا ازه-ها رد:اگر ما آن ميومودگار متعال فرده است انگار كه پرورن منه»-بوو در اصل-«فيأكلو
٥٦ند.ا بخورديم تا آن رج كرمين خارا از زن غذا باقى مى-ماندند،پس آن رمين نمى-رويانديم بدوز
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ف است بدين معنا كه صفتصوفين آن قصر صفت بر موى طرگيرع قصر بادر نظرنو
٥٧ل نمى-يابد.ى شموف ديگرصوف آن به موصواز مو

» و مقصور عليه¹ÓQÚ-ÔKÔÊuاقعيت؛« قصر اضافى-»-و مقصور در اينجا«حسب وع آن برنو
ند.»-مى-باشد؛يعنى:تنها از آن مى-خورÓLMÚt/ضمير غايب متصل و آن-«هاى»-در-«

٩».ËÓ≈ÊÚ½ ÓAÓQ?Ú½ ÔGÚd>ÚNÔr?Ú/ Ó[ öÓda¹Ó
 ÓN?ÔrÚË Ó¼ ôÔrÚ¹ ÔM?ÚIÓcÔ≈¿ÊË— ôÓŠÚLÓW?Î
 M]Ë UÓ
Ó²?ÓŽUÎ≈ U
ÓŠ vås?O

®¥≥≠¥¥Æ©---- 
فته قصر به كار ر@هفته است و شيو تخصيص مى-كند به كار ر@ى كه إفادهدر اين آيه قصر

٥٨در اينجا نفى و استثناء است.


ËÓ≈ÊÚ½ ÓAÓQÚ½ ÔGÚd>ÚN?ÔrÚ/ Ó[ öÓda?¹Óمنظـور از« ÓNÔrÚË Ó¼ ôÔrÚ¹ ÔMÚI?ÓcÔÊËى تعالى»-اين است كه بـار
ق مى-كنيم نه صدايشان در مـى-آيـد و نـه نـجـات--ا در آب غراهيم آنـان رد:«اگر بخـومـوفر

د بهى ندارن كسى كه جايگاه نجات و پيـروزند؛چـوسى ندارد:فريادرمومى-يابند».و نفـر
د.بلكه كسـىس آن-كه آبرويش بـرود از ترنمـى-دارس شكست قدم بـرى از ترى پيـروزسو
ند.اما آنسى ندارمايد:فريادرد لذا مى-فرا دارانايى رساننده است كه اين جايگاه و توى ريار

د كهار بگيرقعيتى قراند نجات بخش باشد؛اگر در مـوكسى كه در جايگاهى نيست تا بتـو
سانىى ران يارچه كه در توى او مى-شتابد اگرد،به سوى و مبتلا شده-اى به او نياز دارفتارگر

» وËÓ¼ ôÔrÚ¹ ÔMÚIÓcÔÊËمايد:«ا مى-كند.پس مى-فرد رلى تلاش خود،ود اعتماد به نفس ندارخو

— ôÓŠÚLÓWÎ≈ند.سپس مستثنى دانست و گفت:«سى ندارنگفت فريادر M]Ë UÓ
Ó²ÓŽUÎ≈ U
ÓŠ vsOبدين«

ندى.يعنى:اگر خداوشى دنيـوحمت و خوع متصور است رسى،به دو نومعنا كه فريـادر
سد.اما اگر كسى ايمان نداشتـهحمتش به فرياد او مى-رمنى است به جهـت رد مؤبداند فر
٥٩دد.ده گرى كند و بر گناهانش افزوى سپرشى-هاى دنيودن از خوه  برا در بهرمانى رباشد  ز

ف است.بدين معنا كه صفتصوفين آن قصر صفت بر موع قصر به اعتبار طرپس نو
٦٠ل نمى-يابد.دش شموف خوصوفى ديگر غير از موصوبه مو


ÓAÓQÚ½ ÔGÚd>ÚNÔrÚ/ Ó[ öÓda¹Ó½اقع-«قصر اضافى»-و مقصور در اينجا«ع قصر به حسب ونو ÓNÔrÚ

ËÓ¼ ôÔrÚ¹ ÔMÚIÓcÔÊË» و مقصور عليه «—ÓŠÚLÓWÎ
 M]Ë UÓ
Ó²ÓŽUÎ≈ U
ÓŠ vsO.«
١٠».ËÓ
Óð UÓQÚðNOrÚ
 sÚ¹¬ ÓWÌ
 sÚ¹¬ Ó U— ÓÐÒNrÚ≈ - ôÓ½UÔŽ «uÓMÚNÓ
 UÔFÚd{sOÓ)-«٤٦---- .(
ه قصر استفـاده شـده درد و شيود دارجو تخصيص مى-كـنـد و@اين آيه قصر كه إفـادهدر
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ËÓاينجا نفى و إستثناء است.«Óð UÓQÚðNOrÚ
 sÚ¹¬ ÓWÌ
 sÚ¹¬ Ó U— ÓÐÒNrÚ≈ - ôÓ½UÔŽ «uÓMÚNÓ
 UÔFÚd{sOبدين «
دندا تكذيب مى-كردگار به سويشان مى-آمدند آنهـا رى پرورسوستادگانى ازمعنا كه اگر فـر
دند.جهى-نمى-كردان مى-شدند و به آنها تودند از آنها رويگرايشان مى-آورا برپس اگر آياتى ر
@ا تكذيب كند تكذيب همهدى نداشت و كسى كه بعضى از آيات رايشان سويعنى:آيات بر

٦١ايش آسان است.آيات بر

ف است ،به اين معناصوفين آن قصر صفت بر موى طرگيرع قصر در اينجا با در نظرنو
٦٢ايت نمى-كند.ى سرف ديگرصوف به موصوكه صفت اين مو


ðÓQÚðNOrÚحسب آنچه آمده-«قصر إضافى»و مقصور در اينجا-«ع قصر برنو sÚ¹¬ ÓWÌ
 sÚ¹¬ Ó U

—ÓÐÒNrÚ» و مقصور عليه-«ŽÓMÚNÓ
 UÔFÚd{sO»-است و در-«ŽÓMÚNÓ
 UÔFÚd{sOع تقديم ماى از نو»--نيز قصر
فته است.ه التأخير به كار رّحق

١١».ËÓ≈–Ó> «qOÓ
 ÓNÔrÚ√ Ó½ÚHIÔ
 «uL]— UÓ“Ó>ÓJÔrÔK
« ]tÔ> Ó‰UÓ
« ]cs¹Ó- ÓHÓdÔ
 «ËK]cs¹Ó
¬ ÓMÔ√ «uÓ½ÔDÚFrÔ
 ÓsÚ
 ÓuÚ¹ ÓAÓ¡UÔ

K
«]tÔ√ ÓÞÚFÓLÓtÔ≈ ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ / ô{ wÓ‰öÌ
 Ô³sOÌ®Åå¥∑Æ©---- 
فتهه قصر به كار رد.شيود دارجو حصر مى-كند و@ب قصر كه إفـادهدر اين آيه نيز اسلو


ÊÚ√ Ó½Ú²ÔrÚ≈ / ô{ wÓ‰öÌ≈نفى و إستثناء مى-باشد.منظور از-« Ô³sOÌكد حصر است و در»-اين-كه مؤ
ابطهمنين قطع رد به إعتقادشان كه آنها با مؤه دارغير از «ضلال» -نيست.بدين معنا كه إشار

تد و به قدرانى ندارشان همخـودنشان با گفتـاردند با اين سخنان.و اين-كه انفـاق كـرنمو
٦٣شن شد و همانا اعتقاد فاسدشان مشخص شد.ع روضوند اين موخداو

فصوف بر صفت است و آن اين-كه موصوفين آن قصر موى طرع قصر با در نظر گيرنو
٦٤ش نمى-يابد.مقيد به صفتى مختص به آن است كه به صفتى ديگر گستر

»-و مقصور Ó½Ú²ÔrÚ√حسب آنچه ذكر شده:«قصر اضافى»-و مقصور در اينـجـا«ع آن برنو

{ wÓ‰öÌ/عليه-« Ô³sO.است-«

١٢».
Ó¹ UÓMÚEÔdÔÊËÓ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Îð ÓQÚšÔcÔ¼ÔrÚË Ó¼ÔrÚ¹ Ó3BÒLÔÊuÓ) «٤٩---- .(
 قصر به كار@هد.و شيود دارجو تخصيص مى-كند و@ قصر كه إفاده@در اين آيه كريمه كلمه


فته در اينجا نفى و إستثناء است.و منظور از-«رÓ¹ UÓMÚEÔdÔÊËÓ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…اينست كه--منتظر-«
٦٥فته است.ت به كار راى كثردند مگر يك فرياد و انكار برى نمى-گرچيز

ايشو منظور از استفاده از يك صفت از ميان صفت-ها و يك فرياد كه اين صفت بر
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هف است بدين معنا كه صفت دايرصوفته است.قصر در اين آيه،قصر صفت بر موبه كار ر
٦٦د.ا نمى-گيرا فرى رف ديگرصودش است و موف خوصولش فقط موشمو

 تخصيص انتظار مى-نمايد كه اختصاصى فقط يك@بدين جهت اين آيه در اينجا إفاده
حسب آنچه ذكر شده است «قصر إضافى » و مقصور در اينـجـاعش برفرياد است.و نـو

»¹ÓMÚEÔdÔÊË » و مقصور عليه«[ÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ….است «
١٣».≈ÊÚ- Ó½UÓXÚ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î/ ÓS–Ó¼ «ÔrÚł ÓLlOÏ
 ÓbÓ¹ÚMÓ
 UÔ×ÚCÓdÔÊËÓ) «٥٤---- .(

ه قصر در اينجا نفى و إستثناء است. تخصيص مى-كند.و شيو@قصر در اين آيه إفاده
احدة.»-يعنى:ما كانت النفخة الا صيحة و ÊÚ- Ó½UÓXÚ≈ [ ôÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î≈منظور از-«

ن معنا درن كان» چوِد:«انه باشد بهتر است گفته شـوى مى-گويد:اگر آن-گومخشر ز
دن لفظ كان جايز است تانث كرلى موآن هنگام اينست كه اتفاقى نيفتاده مگر يك فرياد.و

٦٧ساندن و بيم است.دن كلمه از باب ترنث بود.و مؤحمل بر ظاهر كلام شو

ف است و آن اين-كـهصوموفين آن،قصر صفت بـرى طرع قصر با در نظر گـيـرپس نو
٦٨ى نداشته باشد.تباطى به ديگرد به صفتى باشد ارّف مقيصومو

والنفخة،اقعة و» أى الو Ó½UÓXÚ-اقع «قصر إضافى» و مقصور «ع قصر در اينجا به حسب وو نو
»است.ÓOÚ×ÓWÎË ÓŠ«bÓ…Î]مقصور عليه «

١٤»./Ó
UÚOÓuÚÂÓð ô ÔEÚKÓrÔ½ ÓHÚfÏý ÓOÚ¾ÎË UÓð ôÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ 
 ôÓ- UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ)«٥٤---- .(
ه قصر به كارد.و شيود دارجو تخصيص مى-كنـد و@ى كه إفادهب قصردر اين آيه اسلو

من آسايش يابد» اين-كه مؤð ôÔEÚKÓrÔ½ ÓHÚfÏفته در اينجا نفى و إستثناء مى-باشد.منظور از آيه «ر

ËÓð ôÔ−ÚeÓËÚÊÓ≈ و منظور از آيه:« ôÓ- U?ÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuدد.بدينم كافر نااميدگـر» اينست كه مجر

٦٩ى مطابق باآن است.ا و پاداش هر كارمعنا كه جز

ف است ،به اين معنا كه--صفتصوفين آن قصر صفت بر موى طرگيرع قصر با در نظرنو
٧٠دد.ى منتسب نمى-گرف ديگرصودش به موف خوصوبه غير از مو

ðÔEÚK?ÓrÔ½ ÓHÚf?Ïý ÓOÚ¾ÎË U?Óôابر آنچه آمده « قصر اضافى» و مقصـور در ايـنـجـا «ع آن بـرو نو

ðÔ−ÚeÓËÚÊ» و مقصور عليه «
Ó- UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ.مى-باشد-«
١٥».ËÓ
ÓŽ UÓK]LÚMÓÁUÔA
« ÒFÚdÓË Ó
Ó¹ UÓMÚ³ÓG
 wÓtÔ≈ ÊÚ¼ ÔuÓ≈ – ô-ÚdÏË Ó>ÔdÚÊ¬Ï
 Ô³sO)«٦٩---- .(

فتهه قصر به كار رد.و شيود دارجو تخصيص مى-كند و@ب قصر كه إفادهدر اين آيه اسلو
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ÊÚ¼ ÔuÓ≈ – ô-ÚdÏË Ó>ÔdÚÊ¬Ï≈در اينجا نفى و إستثناء مى-باشد.كه منظور از آيه « Ô³sOدن» به دست--آور
ن.دراى وزشى است كه قافيه دار است و دارعظه است.و شعر لفظ بى ارزمعناى ياد و مو

دند:«إن من الشعر لحكمة» بديـنمود كه فر-نقل مى-شو(ص)م-ل اكرسواينجا لطيفـه اى از ر
د كه حكمتى در آن باشد كما اين-كه ممكن ستمعنا كه شاعر ممكن است لفظى به كار ببر

لى طبيب به خاطر آن شعر شاعرن يك شعر باشد وافق  وزاده كند كه موا ارطبيب معنايى ر
(ص)نه كه پيامبـر د همان گود كما اين-كه شاعر به-خاطر آن گفتار طبيب نـمـى-شـونمى-شـو

ش شاعر باشد.لفظ قالب معنىد اين-كه پيامبرند نفى نموا حكمتى ناميد و خداوش رشعر
ل عنه باشدجه-ها به قالب مغفـوح آن  است.پس اگر همه تواست و معنا قلب لفـظ و رو

جه-ها به معنـا اسـت.درآن همه توا از دست مى-دهد و در قـرد راص عقلانى خـوكلام خو
ى است.ون باشد دانشمند تمام عيارن دانشمندى كه كلامش موزوعين اعجاز بيانى آن چو

٧١دمندانه است.عظه-گر سخنانش خرج نمى-كند و شاعر موا از دانشش خارن كلامش او روز

ف است بدين معناصوفين آن قصر صفت بر مـوى طرگيرع قصر در اينجا با در نظرنو
٧٢ابستگى پيدا نمى-كند.دش وف خوصواز موى غيرف ديگرصوكه صفت به مو


-ÚdÏË Ó>Ôd?ÚÊ¬Ï–» و مقصور علـيـه«Ôu?Ó¼ع آن «قصر اضافى »و مقصـور در ايـنـجـا « نو Ô³s?O«
مى-باشد.

١٦».ËÓ–Ó
]KÚMÓ¼UÓ
 UÓNÔrÚ/ ÓLMÚNÓ— UÓ-ÔÐuÔNÔrÚË Ó
MÚNÓ¹ UÓQÚ-ÔKÔÊu) «٧٢---- .(
ه-هاى قصـرد و شيود دارجو تخصيص مى-كنـد و@ب قصر كه إفادهدر اين كريمه اسلـو

 ـ أدات إستثناءّه التأخير است .و مقصور عليه بعد از إلاّفته در اينجا تقديم ما حقبه-كار ر
٧٣ـ آمده است.

مينى زاراهو ر@اى بيان فائدهده است.يعنى:برن منها» بوكوبهم منها و يأكلواصل آن «ر
دد و يكى از آن دو سوسى نبوگانه آن قابل دستردهاى دود سوى آن نبواراهواست.چه اگر ر

٧٤كمتر يافت مى-شد.

ف است.به اين معنا كه صفتصوفين آن،قصر صفت بر موى طرگيرنظرع قصر با درنو
٧٥د.دش منتسب نمى-شوف خوصوى غير از موف ديگرصوبه مو

»-و¹ÓQÚ-ÔKÔÊu و Ó-ÔÐuÔNÔr—حسب آنچه آمده:«قصر اضافى»-و مقصور در اينـجـا-«ع آن برنو
نث متصل كه «ها» در «منها» است.مقصور عليه ضمير غايب مؤ
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١٧».≈½]LÓ√ UÓ
ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ UÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ
 ÓtÔ- ÔsÚ/ ÓOÓJÔÊuÔ) «٨٢---- .(
فته قصر به كار ر@هد.و شيود دارجو حصر مى-كند و@ب قصر كه إفادهدر اين كريمه اسلو


½]L?Ó√ UÓ≈ما» و منظور از«ّدر اينجـا «إنÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾?ÎUىاى عدم دور» اين است كه اين آيه بـر
اى اين-كـهد.برد دارجوابستگى  و اضافه وابسته اسـت.و در آن وى كه بدان وشىء از چيز


¹ÓIÔ‰u?Óاين سخن باريتعـالـى:«در ÓtÔÓد.و ماد دارجـوابستگـى واحت در و» با لام اضافه صـر
ابستگى درد.اما قديم ود دارجوابستگى در آن و و@ى حادث باشد نشانهمى-گوييم اگر چيز

٧٦هم مى-نمايد.ى آنها ايجاد توش مطلق به هر دود.و نگراه ندارآن ر

ف است؛  به اينصوفين آن؛ قصر صفت بر موى طراينجا با در نظر گيرع قصر درو نو
٧٧ابستگى نمى-يابد.دش وف خوصوفى غير موصومعنا كه صفت به مو


Ó√د «قصر اضافى» و مقصور در اينجا «د دارجوحسب آنچه وع آن برو نوÚdÔÁÔو مقصور «

–Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾Î√ UÓÊÚ¹ ÓIÔ‰uÓ≈عليه « ÓtÔ- ÔsÚ/ ÓOÓJÔÊu.است «

١٨»./Ó)Ô³Ú×ÓÊUÓ
« ]cÐ ÍOÓbÁ
 ÓKÓJÔ uÔ- ÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó≈
ÓOÚtð ÔdÚłÓFÔÊuÓå)٨٣---- .(
فته قصر به كار ر@هشيود.ود دارجو تخصيص مى-كند و@ب قصر كه إفادهدر اين آيه اسلو

٧٨ـ إستثناء ـ آمده است.˙ه التأخير است.و مقصور عليه بعد از إّدر اينجا تقديم ما حق

ه-هاى مكى،جزت است و در سوره به معاد  و آخرده و اشارن اليه» بوجعوو اصل آيه « تر
د.و هر كـس ازد ندارجوت و دلايل و پاداش آنها وحيد،معاد،نبـول سه گانه تـواين اصو

ا يافته است و همان ايمان به بهشتدد مقدار پاداش قلبى اش رآن اين مقدار نصيبش گرقر
٧٩برين است.

ف است ،به اينصواف آن قصر صفت بر موى  اطرع قصر در اينجا با در نظر گيرو نو
٨٠ابستگى پيدا نمى-كند.دش وف خوصوفى غير از موصومعنا كه صفت به مو

»ðÔd?ÚłÓFÔÊuÓحسب آنچه آمده:قصر اضافى است و مقصور در ايـنـجـا «ع قصر بـرو نو
است و مقصور عليه ضمير غايب متصل كه «ها» در «إليه »مى-باشد.



٢٦٣ ٧٧ـ ٧٨شمار�   ياسين�مفهوم قصر در سوره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨نى»/آن «الصابوم القر.التبيان فى علو١
.٦٥. همان/٢
.٩آن « القطان»/م القر. مباحث فى علو٣
.٣٤ـ٣١اهر البلاغة «الهاشمى»/. جو٤
.١١ى»/آن «النوو. التبيان فى آداب حملة القر٥
/١ى»،؛معجم البلاغة العربية «بدو٣١اهر البلاغة/. جو٦

٩١.
.٦طى»/د الجمان «سيوح عقو.شر٧
.٣٢اهر البلاغة/. جو٨
.١/٩٩. معجم البلاغة العربية،٩

.٢٦٣اضحة لبيان و المعانى و البديع/.البلاغة الو١٠
.٦اهر البلاغة،.جو١١
.٢٦٣اضحة لبيان و المعانى و البديع/.البلاغة الو١٢
.٣٦٠اهر البلاغة/.جو١٣
/٦؛الزيادة الاحسان «إبن عقيلة مكـى»،١٧٩.همان/١٤

١٤.
؛٢١٧اضحة لبيان و المعـانـى و الـبـديـع/.البلاغـة الـو١٥

.١٧٩اهر البلاغة/جو
.٣٥ـ٦/١٤.الزيادة الاحسان،١٦
.٤٦.تيسير البلاغة «قلاش»/١٧
.٥٥.صحيح مسلم،كتاب الايمان/ح١٨
.٣٥ـ٦/١٤. الزيادة الاحسان،١٩
.١٥ـ١٤.همان/٢٠
.٣/١٤٩آن،م القر.همان؛الاتقاق فى علو٢١
.١٦ـ٦/١٥. الزيادة الاحسان،٢٢
م البلاغة «خطـيـب؛الايضاح فى علـو١٧ـ١٦.همـان/٢٣

.٤٨؛ تيسير البلاغة/٢/٢١٥قزوينى»،
.١١٧نس»/د يونيسى «محموس عربى ـ اندو.قامو٢٤
.٤٨. تيسير البلاغة/٢٥
.٢٦/٥٥. مفاتيح الغيب،٢٦
.٢١٧اضحة/. البلاغة الو٢٧

 ـاندو.قامو٢٨ .٣١٨نيسى/س عربى 
.٢١٧اضحة/. البلاغة الو٢٩
.١١/٣٨١ح المعانى،.رو٣٠
.١٨٩لى»/ار «حقى الناز.خزينة الأسر٣١
.٥/٢٥٧. الدر المنثور،٣٢
.١٩٠ار/.خزينة الأسر٣٣
.٢١٦اضحة/.البلاغة الو٣٤
.٢١٧. همان/٣٥
.٢٦/٤٢. مفاتيح الغيب،٣٦
.١٨٠اهر البلاغة/.جو٣٧
.١٨٥.همان/٣٨
.٢٦/٤٦. مفاتيح الغيب،٣٩
.همان.٤٠
.٤٦.تيسير البلاغة/٤١
.٢٦/٤٧. مفاتيح الغيب،٤٢
.همان.٤٣
.همان.٤٤
.٢١٧اضحة/.البلاغة الو٤٥
.همان.٤٦
.٢٦/٥٠.مفاتيح الغيب،٤٧
.٢١٧اضحة/.البلاغة الو٤٨
.همان.٤٩
.٢٦/٥٥.مفاتيح الغيب،٥٠
.١٨٥اهر البلاغة،. جو٥١
.٢١٧اضحة/.البلاغه الو٥٢
.٢٦/٥٦.مفاتيح الغيب،٥٣
.٢١٧اضحة/.البلاغة الو٥٤
.همان.٥٥
.٢٦/٥٨.مفاتيح الغيب،٥٦
.٢١٧اضحة'.البلاغة الو٥٧
.همان.٥٨



٢٦٤ علوم قرآن سال�بيستم

.٢٦/٧٢.مفاتيح الغيب،٥٩
.٢١٧اضحة،.البلاغة  الو٦٠
.٢٦/٧٣.مفاتيح الغيب،٦١
.٢١٧اضحة،.البلاغة الو٦٢
.٢٦/٧٥. مفاتيح الغيب،٦٣
.١٨٥اهر البلاغة/. جو٦٤
.٢٦/٧٦.مفاتيح الغيب،٦٥
.٢١٧اضحة/.البلاغة الو٦٦
.٢٦/٧٩.مفاتيح الغيب،٦٧
.١٨٥اهر البلاغة/.جو٦٨
.٢٦/٨٠.مفاتيح الغيب،٦٩

.٢١٧اضحة/.البلاغة  الو٧٠
.٢٦/٩٣.مفاتيح الغيب،٧١
.٢١٧اضحة،.البلاغة الو٧٢
.همان.٧٣
.٢٦/٩٣.مفاتيح الغيب،٧٤
.٢١٧اضحة/.البلاغة الو٧٥
.٢٦/٩٨.مفاتيح الغيب،٧٦
.٢١٧اضحة/.البلاغة الو٧٧
.همان.٧٨
.٢٩/٩٩.مفاتيح الغيب،٧٩
.٢١٧اضحة/.البلاغة الو٨٠


